
  ١٤٩  واقعه یف هیبر قض اتیاجمال در حمل روا یفقه ریتأث 

  تأثیر فقهی اجمال در حمل روایات بر قضیه فی واقعه

  سید کاظم مرتضوی 

  چکیده

ترین منابع استنباط احکام شرعی، همواره در فرآیند  عنوان یکی از مهم در علم فقه شیعه، روایات به 

اجمال  گیرند. یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در این فرآیند، مسئله تطبیق و استنباط مورد بررسی قرار می

تواند باعث بروز  روایات و تأثیر آن در حمل بر قضیه فی واقعه است. اجمال، اعم از لفظی یا مفهومی، می

ابهام در مراد شارع شود و در نتیجه، امکان تعیین حکم قضایای شرعی را با چالش مواجه کند. این مقاله با 

بررسی تأثیر اجمال در فرایند حمل روایات تطبیقی و در چارچوب مبانی اجتهادی فقها، به  -رویکرد فقهی

شود که اجمال در سه قلمروی عنوان موضوع،  پردازد. در این پژوهش نشان داده می بر قضیه فی واقعه می

فعل فاعل و حالات عارض بر فاعل مطرح شده است و همین مسئله سبب شده تا برخی از فقها روایاتی که 

از چرخه استنباط حکم شرعی خارج کنند و در صورت وجود روایات  تحت تأثیر اجمال قرار گرفته اند را

دیگر در مسئله به آن ها رجوع کرده و در صورت فقدان روایات دیگر به اصول عملیه نظیر اصل برائت یا 

  اشتغال مراجعه کنند. 

  واژگان کلیدی

  لالی، مبانی اجتهادی.اجمال در روایات، حمل بر قضیه فی واقعه، استنباط حکم، اصول عملیه، ابهام د 
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  مقدمه

ترین منابع استخراج احکام، همواره با  عنوان یکی از مهم در فقه اسلامی، روایات به

است » اجمال در دلالت روایات«ها، مسئله  اند. یکی از این چالش هایی همراه بوده چالش

موجب بروز تواند  دارد. اجمال می» قضیه فی واقعه«که تأثیر بسزایی در حمل روایات بر 

رو، این پژوهش تلاش دارد با  اختلاف در فهم و تطبیق روایات بر مصادیق خاص شود. ازاین

بررسی اقسام اجمال، پیامدهای آن را در استنباط احکام و فهم فقها از روایات در مصادیق 

  خاص تبیین کند.

اساسی در شناخت دقیق اقسام اجمال در روایات و تبیین نحوه حمل آن بر قضایا، نقشی 

کند. افزون بر این،  های نادرست و متعارض از متون روایی ایفا می جلوگیری از برداشت

طور  تواند مبنای مناسبی برای بررسی اختلافات فقهی موجود باشد. به تحلیل این موضوع می

رود و  کلی، اجمال در روایات یکی از علل اصلی اختلاف نظرهای فقهی به شمار می

  تر از احکام منجر شود. تواند به استنباطی منسجم می شناخت دقیق آن

این بحث تاریخی دیرینه در آثار فقهای متقدم مانند شیخ طوسی و اصولیان متأخر نظیر 

اقسام اجمال «شیخ انصاری و آخوند خراسانی دارد. تحقیق حاضر با محوریت سه موضوع: 

دهی  ، سامان»های موردی ل نمونهتحلی«، و »تأثیر اجمال بر اختلافات فقهی«، »در روایات

  شده است.

ها بر  اجمال در روایات چه تأثیری در حمل آن«پرسش اصلی این پژوهش چنین است: 

در این نوشتار، تلاش شده است تا در هر مسئله ابتدا نظریه مشهور » قضیه فی واقعه دارد؟

در اثبات مدعا اشاره های معتبر  فقها از کتب فقهی با ذکر منبع استخراج و سپس به روایت

ای که مخاطب بتواند قضاوتی دقیق درباره وجه حمل روایت مورد نظر بر قضیه  گونه شود؛ به
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  فی واقعه داشته باشد.

های  های سندی به قضاوت شایان ذکر است که برای جلوگیری از اطاله کلام، در بررسی

ی که سند روایت نیازمند اکتفا شده، مگر در موارد ٢/١، نسخه »درایه النور«افزار  نرم

  توضیح خاصی باشد.

  های پیشین، تاکنون به مسائل زیر پرداخته شده است: بر اساس پژوهش

  پیشینه عام:

طور کلی در آثار اصولیان برجسته، از جمله شیخ طوسی  بحث اجمال و اقسام آن به

ص  ) و محقق حلی (ر.ک: معارج الاصول،٤٠٣، ص ١ (ر.ک: العدة فی أصول الفقه، ج

عنوان یکی از موانع دلالت الفاظ  )، مورد بررسی قرار گرفته است. در این آثار، اجمال به١٥٣

و عاملی برای اختلاف در استنباط احکام شرعی مورد توجه بوده است. با این حال، اگرچه 

اند، اما تأکید مستقیمی بر نقش آن در  این آثار به موضوع اجمال در روایات اشاره داشته

  اند. نکرده» فی واقعه قضیه«

  پیشینه خاص:

، به در کتاب اجمال و تبیین در روایاتهای معاصر، مجید معارف  در میان پژوهش

شناسی اجمال، اقسام آن و ارائه راهکارهایی برای تبیین مجملات پرداخته است.  مفهوم

اسی شن الله رحیمی و فاطمه طرف، در پژوهشی مشترک، به تحلیل اصطلاح همچنین، حبیب

قضیه «از منظر قضایای منطقی پرداخته و دلایل جایگزینی این اصطلاح با » قضیه فی واقعه«

   .اند در علم فقه را بررسی کرده» شخصیه

و » قضیه فی واقعه«شناسی  دل، در اثری با عنوان اصطلاح در پایان، محمد زنده

ا مقومات ماهیت آن را زدایی از آن به تعریف این اصطلاح پرداخته و شبهات مرتبط ب شبهه
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  تحلیل کرده است.

رغم سابقه دیرینه بحث اجمال در مباحث  دهد که علی ها نشان می در نتیجه، بررسی

اصول فقه و شرح و بسط گسترده آن در آثار بزرگان اصول و فقه، تاکنون پژوهشی جامع و 

است. این خلأ مستقل درباره رابطه اجمال و حمل روایات بر قضیه فی واقعه ارائه نشده 

کند تا این موضوع از منظر تطبیقی و فقهی  علمی، ضرورت پژوهش حاضر را دوچندان می

  صورت دقیق تحلیل شود. به

  تعریف اجمال در علم اصول

در علم اصول، دو دیدگاه مختلف درباره تعریف اجمال وجود دارد. مشهور اصولیون بر 

در  ١که دلالتش واضح و آشکار نیست شود  این باورند که اجمال، به کلامی اطلاق می

مقابل، برخی از علمای معاصر اصول بر این نظرند که اجمال معنای اصطلاحی خاصی 

نوعی ناظر به  اگرچه ظاهر کلام مشهور به ٢ندارد و همان معنای لغوی آن مورد نظر است.

ز تعریف اصطلاحی اجمال در علم اصول است، ممکن است کسی ادعا کند که مشهور نی

اند و از این نظر تفاوتی میان این دو دیدگاه وجود ندارد.  همان معنای لغوی را مطرح کرده

حال، از آنجا که این نوشتار در مقام نقد و بررسی دو دیدگاه نیست، مبنا در این پژوهش  بااین

  بر نظر مشهور استوار خواهد بود.

                                                           
معالم الدین و ملاذ المجتهدین،   ؛٢٣٢لقواعد، ص تمهید ا  ؛٣٢٣، ص ١ الذریعة إلی أصول الشریعة، ج . ١
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  اقسام اجمال

و » قولی«علم اصول، تقسیم آن به  های مشهور برای مجمل در بندی یکی از تقسیم

  ١است .» فعلی«

توان گفت که اقسام اجمال در روایات حضرات  بندی می بر اساس این تقسیم

  از دو حالت خارج نیست: :معصومین

  کاررفته در روایت . اجمال در عنوان موضوع به١

  �. اجمال در فعل صادره از مکلف یا امام٢

ن قیود عارض بر موضوع (فعل صادره از مکلف) فرق شایان ذکر است برخی از علما میا

  گذارند: می

 آورند همانند  گیری فعل به حساب می برخی از قیود را جزء مقومات و ارکان شکل

شود از مجتهد عادل تقلید کن در این جا عدالت جزء مقومات و ارکان  این که گفته می

  تقلید است.

 بر فعل برخی از قیود، چنین جایگاهی را ندارند و ا 
ً
ز نظر عرف، این حالات صرفا

 
ً
گوید  در جایی که مولا به عبد خود می عارض شده و در ماهیت آن دخالتی ندارند مثلا

مردی را که نشسته اکرام کن در این جا نشستن مرد دخالتی در حکم اکرام مولا ندارد بلکه 

 
ً
  ٢ش مطرح شده است.حالت نشسته برای تشخص مورد اکرام و تمایز آن از سایر افراد صرفا

برای حالات عارض بر فعل مکلف نیز می توان همین تقسیم بندی را ارائه دارد؛ بنابراین 

                                                           
قـوانین  ؛ ٢٠٣تجرید الأصـول، ص ؛١٥٢معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص ؛ ٢٣٢تمهید القواعد، ص  . ١
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باید حالاتی که جزء مقومات و ارکان شکل گیری فعل هستند را در بخش اجمال فعل بیان 

کنیم ولی آن دسته از حالاتی که جزء مقومات فعل نیستند را باید در قسمتی مجزا ذکر 

م تا با حالات مقوم فعل تداخلی پیدا نکنند؛ به همین منظور نگارنده به تقسیم دو گانه کنی

می افزاید تا » اجمال حالات عارض بر فاعل«مشهور از اجمال، قسمت دیگری را با عنوان 

 بین اقسام تداخلی به وجود نیاید. 

  ) اجمال عنوان موضوع١

که فقیه با  ١یت حکم به آن وابسته باشدمراد از موضوع در این جا هر چیزی است که فعل

ملاحظه برخی از روایات متوجه می شود، عنوان موضوعی که حکم روی آن بار شده است 

شود تا فقیه نتواند حکم را به موارد مشابه سرایت  برای او مجهول است و همین امر سبب می

  دهد.

  شاهد اول) صحیحه صفوان جمال 

را  7جمال است که در آن می گوید امام صادق شاهد بر این مدعا روایت صفوان

سجده می کنند؛ در حالی که بیش ترین سجده ایشان با » قرطاس«دیدم که در کجاوه بر 

  ٢شد. اشاره انجام می

                                                           
 .١٤٩، ص١دروس فی علم الاصول، ج . ١
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و همین امر سبب شده تا ١دانند را جایز می» قرطاس«مشهور فقهای شیعه سجده بر 

ولی محقق خویی در ٢بر قرطاس دهد،فتوا به جواز سجده » الوثقی العروه«یزدی در  محقق

داند و معتقد است  مقام اشکال، علت این فتوای محقق یزدی را صحیحه صفوان جمال می

در این روایت مجمل است؛ بنابراین باید » قرطاس«توان به آن استناد کرد زیرا عنوان  نمی

صریح به ناگفته نماند هرچند فقهای دیگر ت ٣واقعه کرد. فی روایت را حمل بر قضیه

ای به این مفهوم  ها اشاره اند ولی عبارات برخی از آن واقعه بودن این روایت نکرده فی قضیه

  دارد:

 ٤داند. محقق داماد این روایت را قضیه خارجیه می  

  ٥پذیرد. روایت را نمی ، اطلاق»قرطاس«محقق حکیم به جهت اجمال عنوان  

 روایت مشتمل بر حکایت فعلی  محقق فاضل لنکرانی نیز معتقد است از آن جا که

توان به اطلاق آن تمسک کرد زیرا فعل به خودی خود اطلاق  است، نمی 7از امام

  ٦ندارد.

  شاهد دوم) صحیحه حماد بن یحیی

در روز جنگ بدر فرمودند: فقط افراد 9فرمودند که رسول خدا 7امام صادق
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ن در ادامه فرمودند: کمیش(کسانی که آلت مردانگی کوچکی دارند) را دفن کنید. ایشا

  ١این نشانی تنها در مردم بزرگوار وجود دارد.

هاست؛ مشهور فقهای شیعه،  یکی از مسائل اختلافی مبحث جهاد، کیفیت دفن کشته

ولی محقق ٢اند دانند و مستند خود را همین روایت قرار داده فقط دفن مسلمان را واجب می

کرام «داند زیرا عنوان  واقعه می فی ق قضیهسبزواری در مهذب الاحکام این روایت را مصدا

توان برای آن دو احتمال تصور کرد؛ یکی آن که  در این روایت، مجمل است و می» الناس

مراد حضرت از این تعبیر، فقط مسلمین باشد و احتمال دیگر این که افراد دارای صفات و 

ات صدر اسلام به چشم فضائل نیکو مراد باشد. از طرفی چون چنین دستوری در سایر غزو 

  ٣نمیخورد، نمیتوان اجمال موجود در این عنوان را برطرف کرد.

توان مدافعانی برای این نظریه پیدا کرد هرچند به  با مراجعه به کلمات سایر فقها می

  اند: واقعه بودن روایت تصریح نکرده فی قضیه

 آن همراهی  ابن ادریس این روایت را نادر دانسته در حالی که ادله با مفاد

 ٤کند. نمی
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 ؛٨٢/ اللمعـه الدمشـقیه فـی فقـه الامامیـه، ص٢٨٩، ص١ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج . ٢
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  ١٥٧  واقعه یف هیبر قض اتیاجمال در حمل روا یفقه ریتأث 

  خمینی بر این باور است که اگر قرار باشد به مفاد این روایت عمل شود، تنها   امام

 ١در خصوص همان مورد حجت خواهد بود.

  محقق اشتهاردی عمل به مضمون روایت را مشکل دانسته زیرا مفاد آن مخالف با

   ٢قواعد است.

  شاهد سوم: صحیحه محمد بن قیس

مودند: زنی نزد شریح قاضی آمد و گفت: ای قاضی، میان من و دشمنم فر 7امام باقر

گفت: دشمن تو کیست؟ زن گفت: تو، شریح گفت: چه ظلمی بر تو  قضاوت کن! شریح

چه مردان و زنان دارند من به تنهائی دارم. شریح گفت:  ام؟ زن گفت: آن کرده

کند، زن گفت: من با  وت ميدرباره این مسئله بر اساس مجرای ادرار قضا 7امیرالمؤمنین

آید. شریح گفت: به خدا قسم من چیزی  زمان بند می کنم و هر دو هم هر دو ادرار مي

تری نیز وجود دارد، شریح  ام! زن گفت: در این میان چیز عجیب تر از این نشنیده عجیب

 ام، و چیست؟ زن گفت: شوهرم با من مجامعت کرده، و من از او فرزندی آورده گفت: آن

ام و او از من فرزندی آورده است! در این هنگام شریح از  کرده  من با کنیز خود مجامعت

رفت و گفت: یا  7ها را بر هم زد و پس از آن به نزد امیرالمؤمنین روی تعجّب دست

ام، سپس داستان  تر از آن نشنیده ای بر من عرضه شده است که عجیب امیرالمؤمنین! قضیّه

شخص. پس  فلان فرمودند: شوهر تو کیست؟ گفت: 7میرالمؤمنینآن زن را نقل کرد، ا

شوهر او را فراخواندند، و فرمودند: آیا این زن را میشناسی؟ گفت: آری  7امیرالمؤمنین

او همسر من است، پس درباره اظهارات زن از او جویا شدند، و او گفت: واقع امر همین 

                                                           
 .٤٥، ص٢ العروة الوثقی(المحشی)، ج . ١

 .٣٢١ ، ص٦  مدارك العروة، ج . ٢



  ١٥٨ دوفصلنامه مطارح الانظار 

ز کسی که بر شیر سوار است، جسورتری به آن مرد فرمودند: همانا تو ا 7است، امام علی

ای ببر تا  شوی! سپس به قنبر فرمودند: آن زن را با زنی دیگر درون حجره بستر مي که با او هم

امیرالمؤمنین! من هیچ زن و مردی را برای  هایش را بشمارد. شوهر آن زن گفت: یا دنده

که مردی » دینار خصیّ «فرمودند تا  7دانم. پس امام علی د او امین نمیشهادت در مور 

ها بود حاضر شود، پس به او فرمودند: ای دینار، این  از صالحان مردم کوفه و مورد وثوق آن

هایش را در آور، و به او بگو تا لنگی ببندد، و  ای ببر و جامه زن را به حجره

نده هایش هفده عدد بود، نه د هایش را بشمار، دینار چنین کرد، و گفت: دنده دنده گاه آن

جامه مردان و کلاه  7در سمت راست، و هشت دنده در سمت چپ، پس امیرالمؤمنین

و نعلین به او پوشانده و عبایی به دوشش افکندند، و او را به جمع مردان ملحق کردند. پس 

شوهرش گفت: یا امیرالمؤمنین! دختر عمویم را که از من فرزند آورده به جمع مردان ملحق 

 را در مورد او جاری کردم، زیرا  7کنی؟ امام علی می
ّ

فرمودند: من حکم خدای عزّوجل

های مردان  خداوند متعال حوّاء را از آخرین دنده چپ آدم آفریده است، از این رو دنده

  ١های زنان کامل است. نقصان دارد و دنده
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  ١٥٩  واقعه یف هیبر قض اتیاجمال در حمل روا یفقه ریتأث 

حکم به  7ولی امیرالمؤمنین ١نظر مشهور فقهای شیعه در چنین موردی قرعه است

های فرد حکم صادر فرموده که به ادعای  اند بلکه بر اساس تعداد دنده دهقرعه نکر 

بلکه وجود چنین شخصی در  ٢های زن و مرد مساوی هستند دانشمندان علم تشریح، دنده

  ٣تاریخ علم طب گزارش نشده است.

رسد این روایت نیز از جهت عنوان موضوع دچار اجمال  با توجه به این نکات، به نظر می

تواند باردار شود و هم  زیرا برای ما مشخص نیست، چگونه یک شخص هم میاست؛ 

گیرد؛ بنابراین تنها راه  شخص دیگری را باردار کند و دقیقا تحت چه عنوانی در فقه قرار می

  واقعه است. فی برای جلوگیری از کنار گذاشتن روایت صحیح السند، حمل آن بر قضیه

فرماید: باید  ی دنده های مرد و زن در علم طب میمحقق محسنی بعد از اشاره به تساو
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 و٢٨٤، ص٣٩ جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج . ٢

 و١٠٧کلمات سدیدة في مسائل جدیدة، ص . ٣



  ١٦٠ دوفصلنامه مطارح الانظار 

ذکر این  ١عرضه کرد تا وجه عمل به آن را برای ما مشخص فرماید.7روایت را به امام

را در » 7ارجاع روایت به امام«نکته نیز خالی از لطف نیست که ظاهرا فقها عبارت 

  برند.  واقعه به کار می فی خصوص قضیه

 7یز روایت را مشتمل بر حکایت فعلی از امیرالمؤمنینناگفته نماند محقق حلی ن

  واقعه بدانیم. فی ای به قضیه و ممکن است این تعبیر را نیز اشاره ٢داند می

  ) اجمال فعل٢

های قابل تصور برای اجمال، اجمال در وجه صدور فعل از  یکی دیگر از جایگاه 

به آن  توان روشن نباشد، نمی است؛ بنابراین اگر وجه صدور فعل برای ما 7مکلف یا امام

  تمسک کرد:

  شاهد اول) صحیحه محمد بن قیس

دربارۀ گروهی که شتری را نحر کردند و آن  7فرمودند که امیرالمؤمنین 7امام باقر

ها گفتند: ما  ها شتر را نحر کرده است؛ آن را خوردند فرمودند: تحقیق کنید کدامیك از آن

و شخص معینی را معرّفی نکردند؛ بنابراین حضرت حکم ر  این همه با هم، آن را کشتیم؛ از

  ٣کردند که انگشتان همه بریده شود.

                                                           
 .٢٢٤، ص١ الفقه و مسائل طبیة، ج .١

  .٣٨، ص٤ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج . ٢
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  ١٦١  واقعه یف هیبر قض اتیاجمال در حمل روا یفقه ریتأث 

 ٢سوره مائده ٣٨و مستند آن نیز آیه  ١در فقه شیعه حد سرقت، قطع دست معرفی شده

است ولی با این وجود در این روایت حرفی از سرقت به میان نیامده است بلکه فقط به 

ها اجرا شده است؛ از این رو فعل صادر  سرقت بر آن  ، حدواسطه نحر شتر توسط گروهی

ای به سرقت نشده  شده از سوی این جماعت برای ما مجمل است زیرا در متن روایت اشاره

 اند. ولی حضرت حد سرقت را جاری کرده

 ٧و محقق لنکرانی ٦، محقق گلپایگانی٥، محقق خویی٤،محقق نجفی٣محقق طباطبایی

اند. از عبارات محقق  واقعه کرده فی فعل، روایت را حمل بر قضیهبه واسطه همین اجمال 

واقعه است هرچند  فی توان برداشت کرد که روایت قضیه نیز می ٩و محقق روحانی ٨سبزواری

  .اند تصریح به این عنوان نکرده

                                                           
، ٤١جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسـلام، ج ؛١٦٣، ص٤ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج .١
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 .١٤٥، ص١٦ ریاض المسائل، ج . ٣

  .٥٤٧، ص٤١جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج . ٤

  .٣٧٨موسوعة، ص٤١ مباني تکملة المنهاج، ج . ٥

  .٢٠٣، ص٣ الدر المنضود في أحکام الحدود، ج . ٦

  .٦١٦-٦١٥الحدود، صص –في شرح تحریر الوسیلة تفصیل الشریعة  . ٧

فالصحیح مجمل لم یعلم خصوصیاته، حتی یتهجم به علی قطع الأعضاء المحترمة: مهـذب الأحکـام،  . ٨
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ه کان في مورده یبلغ حصـة کـل مـنهم النصـاب: فقـه  . ٩
ّ
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  .٥١٩، ص٢٥ ، ج7الصادق



  ١٦٢ دوفصلنامه مطارح الانظار 

  شاهد دوم: صحیحه علی بن جعفر

حال احرام زیر سایه من در «پرسید:  7علی بن جعفر از برادر بزرگوار خود امام کاظم

» بله، کفاره به گردن توست.«فرمودند:  7امام» ای به گردن من است؟ کفاره رفتم؛ آیا

را دیدم که هنگام ورود به 8موسی الرضا بن گوید: علی می علی بن جعفر در ادامه

   ١مکه، به دلیل زیر سایه رفتن در حال احرام، شتری قربانی کردند.

اما در ٢ند که زیر سایه رفتن مرد، در حال احرام جایز نیستفقهای شیعه اتفاق نظر دار 

هیچ سخنی در رد عمل برادر خود نفرمودند و علی بن جعفر نیز  7کاظم این روایت، امام

نسبت داده است. این امر سبب شده است که فقها از این  7این عمل را به امام رضا

واقعه دانسته و احتمال  فی قضیهمحقق نراقی این روایت را مصداق  ٣روایت اعراض کنند.

بنابراین، از نظر ٤برای انجام عمره محرم شده باشند، نه حج واجب. 7داده است که امام

واقعه سوق  فی ایشان اجمالی در فعل صادر شده وجود داشته که روایت را به سمت قضیه

  داده است. 
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منتهی المطلب فـي  ؛٢٢٦، ص١ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج ؛٢٩٨، ص٢ الخلاف، ج . ٢

جـواهر الکـلام فـی شـرح شـرایع  ؛٦٩اللمعة الدمشقیة في فقه الإمامیة، ص ؛٧٨، ص١٢ تحقیق المذهب، ج

 .٣٨٢، ص١٨لاسلام، جا

 .٥٨٧، ص١٢ ر.ک: مصباح الهدی في شرح العروة الوثقی، ج . ٣

 .٢٢٥، ص١٣ مستند الشیعة في أحکام الشریعة، ج . ٤



  ١٦٣  واقعه یف هیبر قض اتیاجمال در حمل روا یفقه ریتأث 

  دیدگاه های دیگر درباره روایت:

ی از فقها، این روایت را باید به قسم سوم اجمال شایان ذکر است که طبق نظر برخ

(اجمال حالات عارض بر فاعل) ملحق دانست؛ مثلا محقق خویی علت حمل روایت بر 

واقعه را این دانسته است که شاید علی بن جعفر مبتلا به بیماری یا عذری بوده که  فی قضیه

شود که استنباط  یحکم به بطلان عمل او نکرده است و همین احتمال سبب م 7امام

  .١شود حکم کلی از روایت با مانعی رو به رو 

محقق آملی نیز احتمال وجود عذر در علی بن جعفر را مطرح کرده و به همین دلیل، 

. محقق فاضل لنکرانی و ٢سرایت حکم به عموم مکلفین را محل اشکال دانسته است

بوط است، نه عنوان مُحرم، که سبحانی نیز بر این باورند که مورد سؤال به شخص راوی مر

  .٣بتوان حکم را به موارد دیگر تعمیم داد

در مقابل، محقق صافی با تعریض به فقهایی که احتمال وجود مرض یا عذر را در این 

کند که جایگاه علمی و فقاهتی علی بن جعفر، وجود علتی  اند، بیان می فرض مطرح کرده

کند. ایشان معتقد است که جواز  سؤال منتفی میهمچون بیماری یا عذری دیگر را در این 

ای بدیهی است و نیازی نبود که شخصی همچون علی  زیر سایه رفتن با وجود عذر، مسئله

. بر این اساس، نگارنده این روایت را در زمره شواهد ٤سؤال کند 7بن جعفر آن را از امام

                                                           
 ٢٣٤، ص٤المعتمد في شرح المناسك، ج . ١

 ٥٨٧، ص١٢مصباح الهدی في شرح العروة الوثقی، ج . ٢

، ٣؛ الحج في الشریعة الإسلامیة الغراء، ج٢٧٦ص ،٣الحج، ج –تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة  . ٣

 ٥٠٠ص

 ٢٨٤، ص٣فقه الحج، ج . ٤



  ١٦٤ دوفصلنامه مطارح الانظار 

  اجمال فعل آورده است.

  ابی عمیر شاهد سوم: روایت جمعی از مشایخ ابن

آوردند. حضرت موی سر او را گرفتند و او را بر  7دزد را نزد امیرالمؤمنین مردی کفن

زمین زدند. سپس به مردم دستور دادند تا او را لگدمال کنند و مردم نیز این کار را انجام 

   ١دادند تا او از دنیا رفت.

  ارزیابی سندی:

روایت ضعیف است به بررسی دقیق  ٢/١وراز آن جا که طبق ارزیابی نرم افزار درایه الن

  سند می پردازیم تا به درستی یا نادرستی ارزیابی مذکور پی ببریم.

اند. روایات  توسط نجاشی و شیخ طوسی توثیق شده ٣و ابن ابی عمیر ٢علی بن ابراهیم

محقق خویی نیز  ٤ابراهیم بن هاشم نیز توسط علامه حلی مورد پذیرش قرار گرفته است.

  ٥متعددی برای وثاقت او نقل کرده است.شواهد 

تنها اشکالی که ممکن است روایت را از جهت اعتبار تضعیف کند، مجهول بودن 

تمسک » مشایخ ثقات«حال، اگر کسی به قاعده  است. بااین 7ناقلان مستقیم از امام

روایت را گذارد. افزون بر این، حتی اگر سند  کند، این نقص بر اعتبار سند روایت، تأثیر نمی
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  .٢٦٠رجال النجاشي، ص . ٢

 .٤٠٤فهرست الطوسي، ص . ٣

 .٥-٤لرجال، صترتیب خلاصة الأقوال في معرفة ا . ٤

  .٢٩١، ص١ ر.ک:  معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج. ٥



  ١٦٥  واقعه یف هیبر قض اتیاجمال در حمل روا یفقه ریتأث 

توان با نقل آن در  کلی فاقد اعتبار بدانیم، طبق مبنای محقق نجفی، ارسال روایت را می به

و خوشبختانه در خصوص این روایت چنین اتفاقی افتاده است زیرا ١کتب اربعه جبران کرد

ازاینرو اشکالی در ٢این روایت را تمامی صاحبان کتب اربعه در کتب خود نقل کرده اند؛

به این روایت وجود ندارد. در پایان نیز باید به این نکته اشاره کرد که محقق تبریزی  استناد

 ٣از آن یاد می کند.» صحیحه«نیز وقتی در کتاب خود این روایت را نقل کرده با وصف 

ذکر   گروهی دیگر نیز این روایت را در کتب خود با اوصاف شبیه یا نزدیک به صحیحه

  ٤کرده اند.

  بررسی دلالی:

اما در  ٥مشهور فقهای شیعه معتقدند که حد نباش همان حد سارق (قطع دست) است.

تر بر او تحمیل شده است و  این روایت، حد نباش اجرا نشده است، بلکه مجازاتی سخت

همین امر سبب شده تا برخی فقها این احتمال را مطرح کنند که حکم حضرت در این 

بوده و حضرت در آخرین مرتبه وقوع فعل چنین روایت ناظر به تکرار فعل توسط نباش 

                                                           
  .٩١، ص١٦ جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج . ١

الإستبصــار فیمــا اختلــف مــن  ؛١١٨، ص١٠ تهــذیب الأحکــام، ج ؛٦٧، ص٤ مــن لا یحضــره الفقیــه، ج . ٢

 .٢٤٨-٢٤٧، صص٤ الأخبار، ج

 .٣٤٧ات، صأسس الحدود و التعزیر  . ٣

السـرقة  ؛١٢٠، ص١٦ ریـاض المسـائل، ج ؛٢٠١، ص١٠ روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، ج . ٤

 .٢٤٣علی ضوء القرآن و السنة، ص

اللمعة الدمشقیة في  ؛١٦٣، ص٤شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج  ؛٤٣٣، ص٥الخلاف، ج . ٥

جـواهر الکـلام فـي شـرح  ؛٢٥٥، ص٩شرح اللمعـة الدمشـقیة، ج الروضة البهیة في ؛٢٦٢فقه الإمامیة، ص

 .٥١٥، ص٤١شرائع الإسلام، ج



  ١٦٦ دوفصلنامه مطارح الانظار 

حال، محقق طباطبایی این احتمال را خلاف ظاهر روایت  با این ١حکمی را صادر کرده اند.

از اینرو اجمال در فعل نباش، سبب شده است که گروهی دیگر همچون  ٢دانسته است.

حمل بر این روایت را  ٥، محقق هاشمی شاهرودی٤، محقق گلپایگانی٣محقق خویی

  واقعه کنند. فی قضیه

  ) اجمال حالات عارض بر فاعل٣

احکام اسلام متناسب با حالات عارض بر هر فاعل قابل تغییر هستند؛ حال اگر در 

روایتی حالت عارض بر فاعل، برای فقیه به درستی مشخص نباشد، برای استنباط احکام 

واقعه  فی روایت را حمل بر قضیهتواند به آن روایت استناد کند؛ بنابراین ممکن است  نمی

  کند. 

  شاهد اول: صحیحه محمد بن اسماعیل

شرفیاب شدم، در منزل ایشان مستراحی  محمد بن اسماعیل گفت: محضر امام رضا

برای بول کردن رو به  )فراموش کند و(رو به قبله بود. از ایشان شنیدم که فرمودند: هرکس 

بیاورد و جهت بزرگداشت قبله، خود را منحرف کند، قبله بنشیند و در این هنگام به خاطر 

                                                           
مختلـف الشـیعة فـي أحکـام الشـریعة، ؛ ٣٣٧، ص٣النهایة و نکتها، ج ؛١١٨، ص١٠تهذیب الأحکام، ج . ١

 .١٠٥، ص٥المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج ؛٢٤١، ص٩ج

 .١٢٠، ص١٦ریاض المسائل، ج . ٢

 .٣٦١-٣٦٢موسوعة، صص٤١ مباني تکملة المنهاج، ج . ٣

  .١٣١، ص٣ الدر المنضود في أحکام الحدود، ج . ٤

 .٤١٦، ص١ قراءات فقهیة معاصرة، ج . ٥



  ١٦٧  واقعه یف هیبر قض اتیاجمال در حمل روا یفقه ریتأث 

  ١آمرزد. گناهان او را می که از جای خود برخیزد، خداوند پیش از آن

ولی با این ٢مشهور فقهای شیعه معتقدند، تخلی رو به قبله یا پشت به قبله حرام است

به قبله و  وجود برخی از فقهای متقدمین با استناد به این روایت، استحباب عدم تخلی رو

این در حالی است که آیت الله سیدمحسن حکیم،  ٣اند. پشت به قبله را برداشت کرده

؛ زیرا حالت ٤دانند واقعه می فی خویی و سید محمدسعید حکیم این روایت را مصداق قضیه

در محل تخلی برای ما معلوم نیست و ممکن است صرفا درب ورودی  7قرار گرفتن امام

توان به آن استناد  اشد ولی موضع تخلی خلاف این جهت باشد؛ بنابراین نمیرو به قبله بوده ب

داند که وجه صدور آن به  محقق سبزواری نیز این روایت مشتمل بر حکایت فعلی می ٥کرد.

ناگفته نماند ممکن است مخاطب در نگاه اولیه گمان  ٦درستی برای ما مشخص نیست.

امام باشد ولی از آن جا که اصل فعل امام(تخلی) کند که این روایت شاهدی بر اجمال فعل 
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  برای فقیه اجمال ندارد بلکه حالت آن برای او مجمل شده در قسم سوم ذکر شده است.

  شاهد دوم: صحیحه معاویه بن عمار

قبل از زیارت خانه  9فرمودند: از ابن عباس سؤال شد آیا رسول خدا 7امام صادق

را دیدم که قبل از زیارت  9باس فرمود: رسول خداکردند؟ ابن ع می  خدا، عطر استفاده

  ١خود مالیدند. سر خانه خدا مشک را به

مشهور فقهای شیعه بلکه تمامی فقهای اسلام، حرمت استعمال بوی خوش در حال 

مطرح  7برخی از فقها مستند این اجماع را روایتی از امام صادق٢احرام را قبول دارند؛

ولی با این  ٣اند ل بوی خوش در حال احرام را حرام فرمودهاند که به صراحت استعما کرده

قبل از زیارت خانه خدا مشک استفاده  9وجود طبق ادعای ابن عباس، رسول اکرم

این روایت را حمل  ٥و محقق روحانی ٤کردند و همین مسئله سبب شده تا محقق نراقی می

البته باید توجه داشت که طبق  واقعه کرده و احتمال حج غیرتمتع را مطرح کنند. فی بر قضیه
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  ١٦٩  واقعه یف هیبر قض اتیاجمال در حمل روا یفقه ریتأث 

(نوع حج) بدانیم و روایت را در  9ادعای این دو فقیه باید منشأ اجمال را فعل پیامبر

رسد، این کلام چندان  ی گفتار قبل(اجمال فعل) قرار دهیم ولی به نظر می ی ادله زمره

ه اشاره به این نکت 9صحیح نباشد زیرا محقق داماد در مقام نفی اجمال فعل رسول خدا

استعمال شده و این ترکیب استمرار فعل » کان«کند که در روایت، فعل مضارع به همراه  می

رو برای توجیه  واقعه منافات دارد؛ از این فی که از اساس با جزئی بودن قضیه ١رساند را می

کلام محقق نراقی و محقق روحانی، باید اجمال را از ناحیه حالت عارض بر فاعل تصور 

  ٢خواهد بود. 9گونه، روایت در مقام بیان یکی از خصائص پیامبر اکرم اینکرد. 

  شاهد سوم: موثقه سکونی

 7فرمودند: امیرالمؤمنین 7به نقل از پدر بزرگوارشان امام باقر 7امام صادق

ی کودکی تجاوز کرده بود ضامن خسارت  ای که در مقدار ختنه شخص ختنه کننده

  ٣دانستند.

عتقدند که اگر پزشکی هنگام درمان بیمار، مرتکب جنایتی شود؛ مشهور فقهای شیعه م

در مقابل گروهی بر  ٥اند؛ و مستند حکم خود را نیز همین روایت قرار داده ٤ضامن آن است

این باورند که باید روایت را حمل به صورت افراط پزشک کرد و نباید پزشک را در 
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و تقیید در خصوص روایت فوق  بنابراین دو احتمال اطلاق ١هرصورت ضامن دانست.

مطرح شده است ولی گروه دیگری از فقها از اساس تمسک به روایت را مورد مناقشه قرار 

کننده  واقعه است زیرا حالت عارض بر ختنه فی اند و معتقدند که روایت مذکور قضیه داده

  ٢در این روایت برای ما مجهول است.

  موثقه فضیل بن یسار  شاهد چهارم:

هاشم  هنگامی که محمد بن اسامه در شرف مرگ بود، بنی«فرمودند:  7صادقامام 

گاهی دارید.  نزد او رفتند. او به آن ها گفت: شما به خویشاوندی و مقام من نزد خودتان آ

 7امام سجاد» من بدهی دارم و دوست دارم شما پرداخت آن را به عهده بگیرید.

سپس حضرت سکوت » گیرم. من به عهده میسوم آن را  سوگند به خدا که یک«فرمودند: 

گاه فرمودند:  قدم نشدند، آن کردند. در حالی که دیگران برای پرداخت باقی بدهی پیش

مانعی وجود «افزودند:  7در ادامه، حضرت» گیرم. ات را به عهده می من تمام بدهی«

بعدها بگویید  نداشت که از ابتدا تمامی بدهی را به عهده بگیرم، اما خوش نداشتم که شما

   ٣او بر ما سبقت گرفت و اجازه نداد تا ما مشارکت کنیم.
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  ١٧١  واقعه یف هیبر قض اتیاجمال در حمل روا یفقه ریتأث 

محقق یزدی  ١دانند. مشهور فقهای شیعه، علم ضامن به مقدار مال مضمون را شرط نمی

داند و بر اساس این  نیز به پیروی از این نظر، علم به مقدار دین را در ضمانت شرط نمی

محقق خویی در نقد دیدگاه محقق یزدی، روایت مذکور حال،  بااین ٢روایت فتوا داده است.

به  7واقعه کرده است. ایشان معتقد است که ممکن است امام سجاد فی را حمل بر قضیه

بنابراین، به نظر  ٣اند. رو آن را پذیرفته مقدار بدهی محمد بن اسامه علم داشته اند و ازاین

نیست ضمانت ایشان با علم مجمل است؛ زیرا مشخص  7محقق خویی، فعل امام سجاد

  به مقدار بدهی انجام شده یا خیر.

به مقدار بدهی را مطرح کرده و به همین دلیل این  7سید مجاهد نیز احتمال علم امام

محقق حکیم روایت را حکایتی از  ٤ای شخصیه در نظر گرفته است. عنوان قضیه روایت را به

دی این روایت را مشتمل بر حکایت همچنین، محقق اشتهار  ٥داند. یک واقعه مجمل می

  ٦داند که قابلیت تعمیم ندارد. حالتی می

  شاهد پنجم: موثقه عبدالله کاهلی

عرض کرد: عمویم غلامی داشت که به شهر انبار  7عبدالله کاهلی به امام صادق
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فرار کرده بود. عمویم به شهر انبار سفر کرد و بعد از بازگشت به او گفتم: با غلامت چه 

مدتی عمویم مرحوم شد و چند کودك یتیم  از ؟ عمویم گفت: غلام را فروختم. بعد کردی

از او باقی ماند که من وصی آنان هستم. اکنون غلامی نزد من آمده و مدعی شده که من 

گفت:  گفت که تو را فروخته است. غلام غلام عمویت هستم. به او گفتم: عمویم می

که او را سرزنش کنی که چرا غلامت را  خواست عمویت با تو دشمن بود و نمی

خدا سوگند که من غلام عمویت هستم و هم اکنون غلام فرزندان او  برنگرداندی؟ به

فرمودند: سخن عمویت را بپذیر و غلام  ؟ امام صادق باشم. حال تکلیف من چیست می

  ١را بیرون کن و سخنش را نپذیر.

  به نکته ای مهم اشاره کرد: قبل از ورود به بررسی دلالی این روایت باید

من ملک شیئا ملک الاقرار «آید، قاعده  یکی از قواعد مهمی که در فقه به کار فقیه می

است؛ به تصریح برخی از فقها، این قاعده از جمله قواعد مسلمی است که شبهه ای در » به

ست که از ای کلی ا و به ادعای شیخ انصاری این قاعده،  قضیه ٢تمسک به آن وجود ندارد

زمان شیخ طوسی تا زمان ایشان در میان کتب فقهی مشهور بوده و همواره فقها به آن استناد 

                                                           
ـي  . ١  لِعَمِّ

َ
ـان

َ
ـهِ ع ک

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 لأِ

ُ
ت

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
اهِلِيِّ ق

َ
ک

ْ
هِ ال

َّ
یَادٍ عَنْ عَبْدِ الل  زِ

ِ
دِ بْن مٌ   عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

َ
ـلا

ُ
بَقَ   غ

َ
ـأ

َ
تَی   ف

َ
ـأ

َ
ف

یْهِ عَمِّ 
َ
رَجَ إِل

َ
خ

َ
نْبَارَ ف

َ ْ
 الأ

َّ
ـمَّ إِن

ُ
ـهُ ث

َّ
ـاءَ الل

َ
 مَـا ش

َ
ـث

َ
مَک

َ
 بِعْتُهُ ف

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َ
مِك

َ
لا

ُ
 یَا عَمِّ فِي غ

َ
هُ مَا صَنَعْت

َ
 ل

ُ
ت

ْ
ل

ُ
ق

َ
مَّ رَجَعَ ف

ُ
ي ث

هُمْ  نَـا وَصِـیُّ
َ
 وَ أ

ً
ارا

َ
 صِـغ

ً
دا

َ
وْلا

َ
ي أ  عَمِّ

َ
 تَرَك

ْ
د

َ
 وَ ق

َ
ك مُ عَمِّ

َ
لا

ُ
نَا غ

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
مُ ف

َ
لا

ُ
غ

ْ
جَاءَ ال

َ
 ف

َ
ي مَات  عَمِّ

ُ
ـت

ْ
ل

ُ
ق

َ
ـي ف  عَمِّ

َّ
ـهُ إِن

َ
ل

 بِهِ 
َ

مَت
ْ

تُش
َ
 ف

َ
ك

َ
 ل

َ
ول

ُ
 یَق

ْ
ن

َ
رِهَ أ

َ
ک

َ
 ف

ً
ارّا

َ
 مُض

َ
ك

َ
 ل

َ
ان

َ
 ک

َ
ك  عَمَّ

َّ
مُ إِن

َ
لا

ُ
غ

ْ
 ال

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َ
هُ بَاعَك نَّ

َ
بَرَنِي أ

ْ
خ

َ
مُ بَنِیـهِ أ

َ
ـلا

ُ
ـهِ غ

َّ
نَـا وَ الل

َ
وَ أ

هُ:
ْ
بَل

ْ
 تَق

َ
رِجْهُ وَ لا

ْ
خ

َ
أ
َ
مَ ف

َ
لا

ُ
غ

ْ
بِ ال

ِّ
ذ

َ
 وَ ک

َ
ك  عَمَّ

ْ
ق

ِّ
 صَد

َ
ال

َ
ق

َ
یَـادَات ،٢٣٧، ص٧ تهذیب الأحکام، ج ف ،  بَـابٌ مِـنَ الزِّ

 .٥٦ح

مقـابس  ؛٣٨٥، ص١ رسـائل المیـرزا القمـي، ج ؛ ٣٢٧، ص٢٢ مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة، ج . ٢

 .١٠٤، ص٣٥ جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج ؛٢٦٣الأنوار و نفائس الأسرار، ص



  ١٧٣  واقعه یف هیبر قض اتیاجمال در حمل روا یفقه ریتأث 

ایشان یکی از  ١کرده و آن را به منزله دلیلی معتبر یا مضمون دلیلی معتبر قبول کرده اند.

زیرا طبق مفاد این قاعده هر کس مالک  ٢داند؛ مستندات این قاعده را روایت مذکور می

سخن عموی عبدالله کاهلی را  7زی باشد مالک اقرار به آن نیز می باشد و امام صادقچی

در خصوص فروش عبد تصدیق کردند و کلام عبد را نپذیرفتند؛ بنابراین از منظر شیخ 

انصاری روایت مذکور قضیه فی واقعه نیست و می توان آن را مستند قاعده مهمی در فقه 

  قرار داد.

توان مستند این قاعده را  فرماید: نمی مقام اشکال به شیخ انصاری میاما محقق یزدی در 

به  7واقعه است و ممکن است امام صادق فی روایت مذکور دانست زیرا این روایت قضیه

اند نه این که به صرف اقرار عموی  اند و چنین حکمی را صادر کرده دروغ عبد علم داشته

محقق روحانی نیز این کلام را تأیید  ٣رده باشند.عبدالله کاهلی حکم به تصدیق کلام او ک

در  7بنابراین این دو فقیه، منشأ اجمال در این روایت را جهل ما به حال امام ٤کرده است.

با علم به  7ها مشخص نیست، امام جا که برای آن دانند؛ از آن هنگام صدور حکم می

بد(عموی فوت شده)مبنی بر اند یا به صرف ادعای مالک ع دروغ عبد حکم را صادر کرده

  فروش او.

                                                           
 .١٧٩رسائل فقهیة، ص . ١

  .٤٨١، ص٢ اب المکاسب، جکت . ٢

  .٩٥، ص٢ حاشیة المکاسب، ج . ٣

  .١٦٨، ص٦ منهاج الفقاهة، ج . ٤



  ١٧٤ دوفصلنامه مطارح الانظار 

  نتیجه

اند و برخی دیگر  برخی از علماء اصول برای اجمال تعریف اصطلاحی ارائه کرده -١

منکر معنای اصطلاحی برای آن هستند و معتقدند که اجمال در علم اصول در معنای لغوی 

 خود به کار رفته است.

 اقسام اجمال از منظر مشهور، قولی و فعلی است. -٢

از آن جا که در برخی از مواقع، حالات عارض بر فاعل عرفا جزء مقومات فعل به  -٣

 حساب نمی آیند؛ حالات عارض بر فاعل به عنوان قسیم اجمال فعل مطرح شد.

اجمال عنوان موضوع، اجمال فعل و اجمال حالات عارض بر فاعل، از جمله  - ٤

 مل بر قضیه فی واقعه کنند.عواملی هستند که از منظر فقیه می توانند یک روایت را ح



  ١٧٥  واقعه یف هیبر قض اتیاجمال در حمل روا یفقه ریتأث 

  منابعفهرست 

  .قرآن کریم

چاپ   ،»السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی«ابن ادریس، محمد بن منصور،  .١

  ق.١٤١٠قم،   دوم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،

، »معالم الدین و ملاذ المجتهدین«ابن شهید ثانی، حسن بن زین الدین،  .٢

  اپ نهم، دفتر تبلیغات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، بی تا.چ

،رجایی سید  »المقتصر من شرح المختصر«ابن فهد، احمد بن محمد،  .٣

  ق.١٤١٠، مشهد،  مهدی، چاپ اول، مجمع البحوث الإسلامیة

  نشر،، چاپ اول، دار الأسوة للطباعة و ال»مدارک العروه«اشتهاردی، علی پناه،  .٤

  ق.١٤١٧تهران، 

، گروه پژوهش در »رسائل فقهیه«انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد امین،  .٥

جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ   کنگره

  ق.١٤١٤قم،   اعظم انصاری،

، گروه پژوهش در »کتاب الطهاره«انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد امین،  .٦

انی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ جه  کنگره

  ق.١٤١٥قم،   اعظم انصاری،

کتاب المکاسب المحرمة و «انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد امین،  .٧

، رحمتی محمد جواد، حسینی سید احمد، چاپ اول، منشورات دار »البیع و الخیارات

  ق.١٤١١قم،   الذخائر،

، کلانتری ابوالقاسم، »مطارح الانظار«بن محمد امین، انصاری، مرتضی  .٨



  ١٧٦ دوفصلنامه مطارح الانظار 

  ش.١٣٨٣چاپ دوم، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 

 ، چاپ اول، مؤلف، بی تا.»حاشیه علی درر الفوائد«آشتیانی، محمود،  .٩

چاپ   ،»مصباح الهدی في شرح العروة الوثقی«آملی، میرزا محمدتقی،  .١٠

  ق.١٣٨٠تهران،   اول، مؤلف،

، بی »الصلاة -مدارک تحریر الوسیله«بن سیف علی،  بنی فضل، مرتضی .١١

  جا، بی تا.

، چاپ اول، دفتر مؤلف، قم،  »أسس الحدود و التعزیرات«تبریزی، جواد،  .١٢

  ق.١٤١٧

مقابس الأنوار و نفائس الأسرار في أحکام «تستری کاظمی، اسدالله،  .١٣

  ».بی تا« قم،  ، �چاپ اول، مؤسسه آل البیت  ،»النبي المختار و عترته الأطهار

الفصول الغرویه فی «حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم،  .١٤

  ق.١٤٠٤، چاپ اول، دار احیاء العلوم الاسلامیه، قم، »الاصول الفقهیه

، چاپ اول، دار »فقه الصادق علیه السلام«حسینی روحانی، سید صادق،  .١٥

  ق.١٤١٢قم،   ، �الکتاب مدرسه امام صادق

، چاپ پنجم، انوار الهدی،  »منهاج الفقاهة« حسینی روحانی، سید صادق، .١٦

  ق.١٤٢٩قم، 

مة«حسینی عاملی، سید جواد،  .١٧
ّ
، »مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلا

  ».بی تا«بیروت،   حسینی شهیدی محمد باقر، چاپ اول، دار إحیاء التراث العربي،

عراقی   ،»المهذب البارع في شرح المختصر النافع«حلی، جمال الدین،  .١٨

قم،   ی، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،مجتب



  ١٧٧  واقعه یف هیبر قض اتیاجمال در حمل روا یفقه ریتأث 

  ق.١٤٠٧

غروی   ،»التنقیح في شرح العروة الوثقی«خویی، سید ابوالقاسم،  .١٩

  ق.١٤١٨قم،   میرزاعلی، چاپ اول، تحت اشراف جناب آقای لطفی،

الی موسوی خلخ  ،»المعتمد في شرح المناسك«خویی، سید ابوالقاسم،  .٢٠

  ق.١٤١٠قم،   لطفی، - سید رضا، چاپ اول، منشورات مدرسة دار العلم

، خویی سید محمد تقی، »مبانی العروه الوثقی«خویی، سید ابوالقاسم،  .٢١

  ق.١٤٠٩قم،   لطفی، - چاپ اول، منشورات مدرسة دار العلم

، چاپ اول، مؤسسة إحیاء »مبانی تکمله المنهاج«خویی، سید ابوالقاسم،  .٢٢

  ق.١٤٢٢قم،  ،�الخوئي آثار الإمام

، فیاض محمد »محاضرات فی علم الاصول«خویی، سید ابوالقاسم،  .٢٣

  ق.١٤٢٢قم،   اسحاق، چاپ اول، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي قدس سره،

پژوهشگران مؤسسه إحیاء   ،»موسوعة الإمام الخوئي«خویی، سید ابوالقاسم،  .٢٤

 ق.١٤١٨قم،   ،�إحیاء آثار الإمام الخوئي ، چاپ اول، مؤسسة� آثار آیة الله العظمی خویی

قضیه فی «تبیین اصطلاح فقهی «رحیمی، حبیب الله، طرف، فاطمه،  .٢٥

، از ١٣٩٩، پاییز و زمستان ٤٢، وزارت علوم، شماره »از منظر قضایای منطقی» واقعه

 .١٩٠تا١٦٩

و شبهه زدایی » قضیه فی واقعه«اصطلاح شناسی «زنده دل، محمد،  .٢٦

تا  ٥٨، از ١٤٠٣، تابستان ١٣٧فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ، نشریه »از آن

٨٩ . 

چاپ اول،   ،»الحج في الشریعة الإسلامیة الغراء«سبحانی تبریزی، جعفر،  .٢٧



  ١٧٨ دوفصلنامه مطارح الانظار 

  ق.١٤٢٤قم،   ،�مؤسسه امام صادق

ب الأحکام في بیان الحلال و «سبزواری، سید عبدالاعلی،  .٢٨
ّ

مهذ

  ق.١٤١٣قم،   دفتر حضرت آیة الله، - م، مؤسسه المنارمؤسسه المنار، چاپ چهار   ،»الحرام

  ، مؤسسه المنار، قم، بی تا.»تهذیب الاصول«سبزواری، عبدالاعلی،  .٢٩

، چاپ اول، »الذریعه الی اصول الشریعه«سید مرتضی، علی بن حسین،  .٣٠

  ش.١٣٧٦مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، 

مروارید  ، »شقیة في فقه الإمامیةاللمعة الدم« شهید اول، محمد بن مکی، .٣١

  ق.١٤١٠بیروت،   الدار الإسلامیة، -دار التراث محمد تقی، مروارید علی اصغر، چاپ اول،

الروضة البهیة في شرح اللمعة «شهید ثانی، زین الدین بن علی،  .٣٢

  ق.١٤١٠، کلانتر سید محمد، چاپ اول، کتاب فروشی داوری، قم، »الدمشقیة

، چاپ اول، دفتر تبلیغات »تمهید القواعد«ن بن علی، شهید ثانی، زین الدی .٣٣

  ق.١٤١٦حوزه علمیه قم، قم، 

، غفاری علی اکبر، »من لا یحضره الفقیه«شیخ صدوق، محمد بن علی،  .٣٤

  ق.١٤١٣قم،   چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،

،  »ختلف من الأخبارالإستبصار فیما ا«شیخ طوسی، محمد بن حسن،  .٣٥

  ق.١٣٩٠خرسان حسن الموسوی، چاپ اول، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 

، خراسانی علی، شهرستانی سید »الخلاف«شیخ طوسی، محمد بن حسن،  .٣٦

جواد، طه نجف مهدی، عراقی مجتبی، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه 

  ق.١٤٠٧قم،  مدرسین حوزه علمیه قم،

دة في أصول الفقه«طوسی، محمد بن حسن، شیخ  .٣٧
ُ

چاپ اول،   ،»الع



  ١٧٩  واقعه یف هیبر قض اتیاجمال در حمل روا یفقه ریتأث 

 ق.١٤١٧قم، علاقبندیان محمدتقی، 

کشفی سید   ،»المبسوط في فقه الإمامیة«شیخ طوسی، محمد بن حسن،  .٣٨

  ق.١٣٨٧تهران،   محمدتقی، چاپ سوم، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة،

، خرسان حسن الموسوی، »تهذیب الاحکام«شیخ طوسی، محمد بن حسن،  .٣٩

  ق.١٤٠٧تهران،   چاپ چهارم، دارالکتب الإسلامیه،

فهرست کتب الشیعة و أصولهم و «شیخ طوسی، محمد بن حسن،  .٤٠

، طباطبایی سید عبدالعزیز، چاپ اول، مکتبة » أسماء المصنفین و أصحاب الأصول

  ق.١٤٢٠، قم،  المحقق الطباطبائي

، چاپ دوم، مؤسسه حضرت »حجفقه ال«صافی گلپایگانی، لطف الله،  .٤١

  ق.١٤٢٣قم،   ،3معصومه

، چاپ اول، دار احیاء »دروس فی علم الاصول«صدر، سید محمدباقر،  .٤٢

  ق.١٤٢٥التراث العربی، بیروت، 

، هاشمی شاهرودی محمود، »بحوث فی علم الاصول«صدر، محمدباقر،  .٤٣

  ق.١٤١٧قم، ، :چاپ سوم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت

، چاپ اول، مؤسسه آل »مفاتیح الاصول«طباطبایی المجاهد، محمد بن علی،  .٤٤

  ق.١٢٩٦، قم، :البیت

ریاض المسائل في تحقیق الأحکام «طباطبایی حائری، سید علی،  .٤٥

بهرمند محمد، قدیری محسن، انصاری کریم، مروارید علی، چاپ اول،  »بالدلائل

  ق.١٤١٨قم،   ،�مؤسسه آل البیت

، چاپ اول، »مستمسک العروه الوثقی«کیم، سید محسن، طباطبایی ح .٤٦



  ١٨٠ دوفصلنامه مطارح الانظار 

  ق.١٤١٦قم،  مؤسسة دار التفسیر،

قم،   ، مؤسسة المنار،»مصباح المنهاج«طباطبایی حکیم، سید محمدسعید،  .٤٧

  ».بی تا«

العروة الوثقی فیما تعم به «طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم،  .٤٨

ی)
ّ

فتر انتشارات اسلامی وابسته ، محسنی سبزواری احمد، چاپ اول، د»البلوی(المحش

  ق.١٤١٩قم،   به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،

،  »العروة الوثقی فیما تعم به البلوی«طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم،  .٤٩

  ق.١٤٠٩بیروت،   چاپ دوم، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،

، چاپ دوم، مؤسسه »حاشیه المکاسب«طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم،  .٥٠

  ق.١٤٢١، قم،اسماعیلیان

، چاپ اول، مجمع الفکر الاسلامی، »مقالات الاصول«عراقی، ضیاء الدین،  .٥١

  ق.١٤٢٠قم، 

تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب «علامه حلی، حسن بن یوسف،  .٥٢

  ق.١٤٢٠، بهادری ابراهیم، چاپ اول، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم، »الإمامیة

ة الأقوال في معرفة ترتیب خلاص«علامه حلی، حسن بن یوسف،  .٥٣

گروه حدیث بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول، بنیاد   ،»الرجال

  ش.١٣٨١پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، 

  ،»مختلف الشیعة في أحکام الشریعة«علامه حلی، حسن بن یوسف،  .٥٤

لامی وابسته به جامعه ، چاپ دوم، دفتر انتشارات اس گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی

  ق.١٤١٣قم،   مدرسین حوزه علمیه قم،



  ١٨١  واقعه یف هیبر قض اتیاجمال در حمل روا یفقه ریتأث 

، »منتهی المطلب فی تحقیق المذهب«علامه حلی، حسن بن یوسف،  .٥٥

  ق.١٤١٢مشهد،   مجمع البحوث الإسلامیة،  بخش فقه در جامعه پژوهش های اسلامی،

تفصیل الشریعه فی شرح تحریر «فاضل موحدی لنکرانی، محمد،  .٥٦

 ق.١٤٢٠، قم، :ین، مقدادی محمدمهدی، مرکز فقهی ائمه اطهار، واثقی حس»الوسیله

، غفاری علی اکبر، آخوندی محمد، چاپ »الکافی«کلینی، محمد بن یعقوب،  .٥٧

  ق.١٤٠٧چهارم، دارالکتب الإسلامیة، تهران، 

، چاپ اول، مؤسسه آل »کتاب المناهل«مجاهد طباطبایی، سید محمد،  .٥٨

  ».بی تا«قم،   البیت،

  ،»روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه«، مجلسی، محمدتقی .٥٩

موسوی کرمانی سیدحسین، اشتهاردی علی پناه، طباطبایی سید فضل الله، چاپ دوم، 

  ق.١٤٠٦، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور

چاپ اول،   ،»الفقه و مسائل طبیة«محسنی قندهاری، محمد آصف،  .٦٠

  ق.١٤٢٤قم،   قم،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه 

حیدری  ،» المعتبر في شرح المختصر«محقق حلی، جعفر بن حسن،  .٦١

محمدعلی، شمس الدین سید مهدی، مرتضوی سید ابومحمد، موسوی سید علی، چاپ 

  ق.١٤٠٧قم،   ،�اول، مؤسسه سید الشهداء

، گروه پژوهش دفتر انتشارات »النهایه و نکتها«محقق حلی، جعفر بن حسن،  .٦٢

قم،    اول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ  اسلامی،

  ق.١٤١٢

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و «محقق حلی، جعفر بن حسن،  .٦٣



  ١٨٢ دوفصلنامه مطارح الانظار 

  ق.١٤٠٨قم،   ، بقال عبدالحسین، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان، »الحرام

م ، چاپ اول، مؤسسه اما»معارج الاصول«محقق حلی، جعفر بن حسن،  .٦٤

  ق.١٤٢٣، لندن، 7علی

، جوادی آملی، عبدالله، چاپ اول، »کتاب الحج«محقق داماد، سید محمد،  .٦٥

  ق.١٤٠١چاپخانه مهر، قم،

، مؤمن محمد، جوادی آملی  »کتاب الصلاة«محقق داماد، سید محمد،  .٦٦

  عبدالله، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،

  ق.١٤١٦قم،

، » السرقة علی ضوء القرآن و السنة«مرعشی نجفی، سید شهاب الدین،  .٦٧

قم،   ،�علوی سید عادل، چاپ اول، انتشارات کتابخانه و چاپخانه آیة الله مرعشی نجفی

 ق.١٤٢٤

، مجله مطالعات اسلامی، »اجمال و تبیین در روایات«معارف، مجید،  .٦٨

  .٢٥٠تا٢٢٣، از ١٣٨٣، زمستان ٦٦و٦٥شماره 

مجمع الفائدة و البرهان في شرح «دبیلی، احمد بن محمد، مقدس ار  .٦٩

عراقی مجتبی، اشتهاردی علی پناه، یزدی اصفهانی حسین، چاپ   ،»إرشاد الأذهان

  ق.١٤٠٣قم،   اول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،

  ،»دودالدر المنضود في أحکام الح« موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، .٧٠

  ق.١٤١٢کریمی جهرمی علی، چاپ اول، دارالقرآن الکریم، قم، 

، چاپ اول،  »کلمات سدیدة في مسائل جدیدة«مؤمن قمی، محمد،  .٧١

  ق.١٤١٥قم،   دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،



  ١٨٣  واقعه یف هیبر قض اتیاجمال در حمل روا یفقه ریتأث 

چاپ اول،   ،»رسائل المیرزا القمي«میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن،  .٧٢

  ق.١٤٢٧قم،   شعبه خراسان، -دفتر تبلیغات اسلامی

، چاپ دوم، مکتبه »قوانین الاصول«میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن،  .٧٣

 ق. ١٣٧٨العلمیه الاسلامیه، تهران، 

، خویی ابوالقاسم، چاپ اول، مطبعه »اجود التقریرات«نائینی، محمد حسین،  .٧٤

  ش.١٣٥٢العرفان، قم، 

، کاظمی خراسانی محمدعلی، چاپ »ئد الاصولفوا«نائینی، محمدحسین،  .٧٥

  ش.١٣٧٦اول، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 

، شبیری زنجانی سید موسی، چاپ »رجال النجاشی«نجاشی، احمد بن علی،  .٧٦

  ش.١٣٦٥قم،   ششم، مؤسسة النشر الإسلامي جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة بقم،

قوچانی   ،»ح شرائع الإسلامجواهر الکلام في شر«نجفی، محمدحسن،  .٧٧

  ق.١٤٠٤بیروت،   عباس، آخوندی علی، چاپ هفتم، دار إحیاء التراث العربي،

گروه   ،مستند الشیعة في أحکام الشریعةنراقی، احمد بن محمدمهدی،  .٧٨

  ق.١٤١٥قم،   چاپ اول، مؤسسه آل البیت،  البیت، پژوهش مؤسسه آل

، چاپ اول، سید مرتضی، »تجرید الاصول«نراقی، محمدمهدی بن ابی ذر،  .٧٩

  ش.١٣٨٤قم، 

چاپ اول،   ،»قراءات فقهیة معاصرة«هاشمی شاهرودی، سید محمود،  .٨٠

  ق.١٤٢٣قم،   ،�مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت


